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نگاه

نگاهی به مناسبات و رقابت های تجاری بین پکن و واشنگتن
چین بازی را به ترامپ می بازد 

دونالد ترامــپ، رئیس جمهور جدیــد آمریکا، در میانــه کمپین های 
انتخاباتی سال گذشته، چین را «دست کاری کننده ارز» نامید و با این اقدام 
تب وتابی سیاسی را برانگیخت و درنهایت هم وعده داد در صورت ورود 
او به کاخ ســفید، آمریکا این مسئله را اصلاح خواهد کرد. حالا ترامپ در 
مســند قدرت نشسته است و همچنان به تمســخر و افشای به اصطلاح 
اقدامات تجاری غیرمنصفانه چین ادامه می دهد؛ اما حقیقت این اســت 
که شرایط تجارت چین با غرب در سال های اخیر به تدریج دچار فرسایشی 
شدید شــده اســت.  اما با وجود اظهارات جنجالی رئیس جمهور پیش 
از پیروزی در انتخابات ریاســت جمهوری، اکنون طبق گزارش بلومبرگ، 
در رفتارها و اظهارات اســتیون مونشــین، وزیر خزانــه داری آمریکا، هیچ 
فوریتی برای برچسب زدن بر چین به عنوان یک دست کاری کننده ارز دیده 
نمی شــود و به نظر می رسد او قصد دارد برای تشخیص اینکه بزرگ ترین 
شــریک تجاری چین تقلــب می کند یا خیر، به بازنگــری عادی بازارهای 
مبادله ارز خارجی اکتفا کند. نشنال اینترست در گزارشی به قلم کریستوفر 
والن، نوشــت اگرچه چین در دهه های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ ارزش یوان را عمدا 
پایین می آورد، اما سیاست ارزی خود را در سال ۲۰۰۵ اصلاح کرد و اجازه 
داد ارزش یوان طبق شــرایط بازار افزایش یابد. بسیاری از تحلیلگران بر 
این باورند حتی این روزها چین فعالانه برای مقابله با فرار ســرمایه های 

خصوصی از کشور، برای بالابردن ارزش ارز خود تلاش می کند. 
رندال فورسیث از نشریه مالی بارُن در ماه دسامبر به این مسئله اشاره 
کرد که «خلاف ادعاها در مورد اینکه چین ســعی دارد ارزش پول خود را 
پایین نگه دارد»، در حقیقت از ذخایر ارز خارجی خود استفاده کرده است 
تا بتواند رکود یوان را بشــکند. بسیاری از حامیان دونالد ترامپ به فروش 
اوراق قرضه خزانه داری آمریکا از ســوی چین که ارزش حدودی آنها از 
ســال ۲۰۱۴ تاکنون به یک تریلیون دلار می رسد، به عنوان بخشی از طرح 
فریب کارانه چین برای بالابردن نرخ بهره به وسیله آمریکا و ضعیف کردن 
این کشــور، بدبین هستند. اما در حقیقت، چین همچنان بزرگ ترین مالک 
اوراق قرضه آمریکاست و شهروندان چینی دلارهای فراهم آمده از سوی 
بانــک مرکزی چین در نتیجه فروش این اوراق قرضه را برای خرید املاک 

و دیگر دارایی ها در آمریکا خرج کرده اند. 
در دسامبر گذشته در یادداشت تحقیقاتی برای آژانس رتبه دهی، کرول 
باند به این مسئله اشاره شد که می توان امیدوار بود بالاخره زمانی رسیده 
که غول های تجاری و بزرگان مالی که گرداگرد ترامپ جمع شــده اند، بار 
دیگر کاری کنند که تصمیم گیری های سیاسی آمریکا بر متصرفان اصلی 
اقتصادهای جهانی و به ویژه مفهوم «بازیافت» مازاد تجاری دلار متمرکز 
شــود. درســت همان طور که جاری شدن ســرمایه از چین در دهه ۲۰۰۰ 
بــه دامن زدن به آتش بازار املاک کمک کرد و در نهایت در ســال ۲۰۰۸ 
به فاجعه مالی منجر شــد، ورود ســرمایه از چین اخیرا به تحرک مجدد 
بهای دارایی های تضعیف  شده کمک کرد و می توان گفت متمم اقدامات 
فدرال رزرو در همین زمینه بود.  از بسیاری جهات، تصمیم «شی جینپینگ» 
از حزب کمونیســت برای اجازه دادن به اتباع چینی برای دسترســی به 
دلارها و خرج آزادانه آنها در خارج از کشور را می توان دست کم تا حدی 
در شــرایط اقتصادی خوب در آمریکا، حداقل در زمینه قیمت های املاک 
و مســتغلات، مؤثر دانست. در پنج سال گذشته، یک تریلیون دلار سرمایه 
از چین خارج و بخش اعظم آن به صورت ســرمایه گذاری مســتقیم به 
آمریکا وارد شده است. در حقیقت، چیزی که ترامپ باید نگران آن باشد، 
روزی است که «عموشــی» (شی جینپینگ در چین به عموشی معروف 
است)» درهای خروج ارز از چین را ببندد و از سرمایه گذاری مستقیم اتباع 
کشــورش در آمریکا جلوگیری کند. چنیــن تصمیم گیری هم به تضعیف 
یوان منجر خواهد شد و هم جاری شدن دلار از سوی اتباع چینی به داخل 
آمریکا پایان می یابد.  جدای از اتهامات مبنی بر دســت کاری ارز، مســئله 
بزرگ تری که بدبینی دولت ترامــپ را در مورد چین تحریک می کند، این 
است که این کشور و دیگر کشورهای آسیایی از نیروی کار با هزینه پایین و 
دیگر راه های کاهش هزینه استفاده می کنند تا به شیوه ای غیرمنصفانه با 
کارگران آمریکایی رقابت کنند. در کتاب «جنگ های قریب الوقوع چین» که 
دونالد ترامپ به عنوان کتاب مورد علاقه خود در مورد چین به آن اشــاره 
می کند، پیتر ناوارو، سزار تجاری کاخ سفید، این کشور بزرگ آسیای شرقی 
را کابوسی خطرناک توصیف می کند که در آن ترسی شدید در هوا پراکنده 
اســت و مقامات بی کفایت و رشوه خوار حزب کمونیست در آن حکومت 
می کنند.  این نویســنده افراطی فارغ التحصیل شــده از دانشگاه هاروارد، 
«چیــن متقلب» را به تخریب کارخانه ها، جوامع و زندگی مردمان آمریکا 
از طریق سرازیرکردن سیل محصولات «سرطان زا، معیوب، آلوده» به این 
کشــور متهم کرده؛ محصولاتی که به کمک  هزینه های غیردولتی هم به 
آنها تعلق گرفته اســت. اگرچه ممکن است دیدگاه ناوارو درباره شرایط 
سیاسی غم انگیز چین کاملا درست باشد، اما شرایط تجاری این کشور در 
دو دهه گذشته به شدت رو به وخامت گراییده است. مسئله فقط افزایش 
ارزش یوان نیست، بلکه تغییری اساسی در هزینه تجارت در چین است. 
در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ می شــد چین را در زمینه تولیدات بســیاری از 
کالاهای کارخانه ای، یک تولیدکننده با هزینه به شدت پایین توصیف کرد، 
اما در دهه ۲۰۰۰ چین در پی مسائلی همچون افزایش دستمزدها و تورم 
داخلی، مزیت رقابتی خود را در مقابل کشــورهایی همچون کره جنوبی، 

ویتنام و مکزیک به سرعت از دست داد. 
به گفته کارشناسان اقتصادی دانشــگاه آکسفورد، امروز هزینه کارگر 
در چیــن فقط چهار درصــد ارزان تر از آمریکاســت. به علاوه، هزینه های 
اضافی تجارت کردن در چین از جمله پرداخت ها به مقامات ارشد دولتی 
برای تسهیل روند فعالیت سبب می شود تولید در داخل چین در مقایسه 
با دو دهه پیش کمتر مقرون به صرفه باشــد. بــه گزارش وزارت بازرگانی 
آمریکا، هزینه دســتمزد کارگران در دهه ۲۰۰۰ تقریبــا ۲۰ برابر چین بود؛ 
اما امروز دســتمزد کارگران در آمریکا تقریبا چهار برابر دستمزد کارگران 
در چین اســت و این فاصله هم با توجه به افزایش سریع دستمزدها در 
چین در حال ناپدیدشدن است؛ چراکه خلاف چین، دستمزدها در آمریکا 
و دیگر کشــورهای صنعتی رشد چندانی ندارد. تورم در چین هم مشکل 
قابل توجهی محسوب می شود، اما هنوز هم ناظران خارجی به این مسئله 
به عنوان بخشی از مشــکل کلی ارز یا اقتصاد می نگرند. دولت جدید در 
واشــنگتن هنگام هرگونه مشارکت احتمالی با پکن در زمینه های تجارت 
و اقتصاد، باید این مســئله را مدنظر داشته باشد که شرایط اقتصادی در 
چین به سرعت در حال تغییر و از نظر سیاسی به شدت دچار چنددستگی 
اســت. افزایش دســتمزدها و قیمت ها مزیت نســبی چین را در رقابت 
جهانی برای ســرمایه گذاری و تولید از بین می برد و در مقابل، کشوری با 
قابلیت تولید بالا همچون آمریکا، ســرمایه های بیشتری را جذب می کند. 
تنها کار لازم برای درک بهتر شــرایط کنونی و اینکه چین دیگر مانند سه 
دهه پیش مقصد محبوبی برای ســرمایه گذاری نیست، نظاره بر افزایش 
سرمایه گذاری مستقیم چین در دیگر کشورها از جمله در اروپا، آمریکای 

لاتین و آمریکای شمالی است. 

روزنه

لطفا نخوابید! 
خواب عمیق چند نفر از ســران 
رئیس جمهــور  جملــه  از  عــرب 
مســتعفی یمن و رئیس تشــکیلات 
اجلاس  در  فلســطین  خودگــردان 
ســران اتحادیه عرب در بحرالمیت، 
دنبــال  بــه  گســترده  انتقاداتــی 
داشــته اســت. به گزارش ایســنا، 
العالــم، عبدالبــاری  از  نقــل  بــه 
باســابقه  روزنامه نــگار  عطــوان، 
فلســطینی مقیــم لندن و ســردبیر 
روزنامــه اینترنتــی «رأی الیوم»، در 
ســرمقاله اش دراین بــاره نوشــت: 
خواب عمیق سه نفر از سران عرب 
در زمــان برگــزاری اجلاس ســران 
اتحادیه عــرب در بحرالمیت توجه 
همگان را به خود جلب کرد. به ویژه 
کــه دو نفر از آنــان؛ یعنی «عبدربه 
رئیس جمهــور  هــادی»،  منصــور 
مســتعفی یمن و «محمود عباس»، 
خودگــردان  تشــکیلات  رئیــس 
فلســطین، مســئولان مســتقیم دو 
موضــوع محــوری در ایــن تلاش 
مشــترک کشــورهای عربــی بودند 
و بیش از ســایرین نیــاز به حمایت 

سران عرب داشتند.
بیشــتر  ســخنرانی  اینکــه  در 
ســران عرب در جلســات علنی این 
اجلاس، تکراری، خشک، کسالت بار 
و خمیــازه آور بــود، بحثی نیســت، 
اما تحمــل چند ســاعت کوتاهِ دو 
جلســه این اجــلاس و مقاومت در 
برابــر چــرت زدن و خــواب عمیق 
کار دشــواری نبــود. مــا نمی دانیم 
پخــش تصاویر خواب ســران عرب 
در اجــلاس، اقدامــی عمــدی یــا 
تصاویــر جدید  ارائه  برای  تلاشــی 
بود تا پوشــش تصویری جلسات، از 

یکنواختی خارج شود.
ارشــد  مســئولان  مطمئنا  امــا 
چیــزی  چنیــن  خبــری،  پوشــش 
نمی خواســتند. علــت، هرچــه که 
باشد، این تصویربرداران و کارگردانان 
کــه واقعیت هــا را منعکس کردند 
سزاوار دریافت جایزه اسکار هستند. 
چــون در مستندســازی واقعیــت 
سقوط اجلاس سران عرب، اتحادیه 

(ناکامی) تلاش  به طورکلی  و  عرب 
نوآوری  عربی،  کشــورهای  مشترک 
داشــتند. قطعا در نشســت بعدی 
که سال آینده در همین زمان برگزار 
خواهد شــد، یکی از برجسته ترین و 
بزرگ تریــن بنرها ایــن خواهد بود: 
لطفا نخوابید! حتی عجیب نیســت 
اگر به شرکت کنندگان در این نشست 
و به ویژه افراد کهن سال که اکثریت 
آنــان را تشــکیل می دهنــد، قرص 

ضدخواب داده شود.
تشــکیلات رســمی کشــورهای 
عربی پیر و فرتوت شــده است و در 
شرایطی بحرانی به سر می برد و اگر 
ســقوط، هنوز اتفاق نیفتاده باشــد، 
وقــوع آن نزدیک اســت و آنچه در 
نشســت های سران  رســمی  سالن 
عرب در اجــلاس بحرالمیت اتفاق 
افتاد، گواه قاطعــی بر این موضوع 
اســت. ما آن دســته از سران عرب 
را کــه از حضور در این نشســت ها 
پرهیز می کنند یا کسانی که از قبول 
میزبانی آن شــانه خالــی می کنند، 

سرزنش نمی کنیم.
نشســت های کشــورهای عربی 
ارزش و اهمیــت خود را از دســت 
داده انــد و عامــل اتــلاف وقــت و 
هزینه های زیادنــد و پولی که برای 
این نشســت ها هزینه می شود، حق 
فقرا و گرسنگان است که تعداد آنها 

در کشورهای ما زیاد است.

نهــم جولای ۲۰۱۱ بود که ســودان جنوبی به عنوان یــک دولت جدید در 
ســازمان ملل متحد به ثبت رســید. ایــن اتفاق تقریبا بعــد از دو دوره جنگ 
داخلــی (۱۹۵۹- ۱۹۷۲) و (۱۹۸۳- ۲۰۰۵) که طولانی ترین جنگ داخلی در 
قــاره آفریقا نام گرفت و پس از برگزاری رفرانــدوم ۹ ژانویه ۲۰۱۱ رخ داد. در 

آن رفراندوم ۹۸٫۳۸ درصد مردم جنوب خواستار جدایی از سودان شدند. 
دخالت خارجی و جدایی

تحلیلگران ســودانی بر این باورند که نخبگان سیاســی جنوب و برخی از 
دولت های خارجی بر شــهروندان جنوب اثر گذاشته و آنها را با پول هایی که 
به جنوب ســرازیر می شد، فریفتند تا خواســتار جدایی از شمال شوند. یکی از 
رژیم هایی که به جدایی جنوب ســودان کمک کرد، اســرائیل بود. اکنون بعد 
از جدایی از شــمال تا حدود زیادی روشــن شده اســت که جایگاه ژئوپلیتیک 
منطقه جنوب ســودان برای اسرائیل اهمیت زیادی داشته زیرا این منطقه در 
ارتفاعات بالای رودخانه نیل واقع شــده و اســرائیل از ایــن جهت با برقراری 
رابطه ای تنگاتنگ با ســودان جنوبی دستاوردهای متعددی به لحاظ سیاسی، 
اقتصادی و امنیتی برای خود کســب کرده است. اسرائیل به این وسیله از یک 
طرف ســودان را محاصره کرده و از سوی دیگر با سوءاستفاده از رودخانه نیل 

می تواند بر مصر فشار آورد. 
همین ها موجب شد تا اسرائیل بلافاصله چند ساعت بعد از اعلام تشکیل 
دولت ســودان جنوبی، آن را به رسمیت شــناخته و روابط دیپلماتیک خود را 
برقرار کند. اســرائیل از پیش یک نفر را در وزارت خارجه خود گماشــته بود تا 
پرونده این دولت تازه تأســیس را پیگیری کند. این رژیم بلافاصله سفیر خود را 
در جوبا - مرکز ســودان جنوبی - تعیین کرد و پس از آن یک هیئت رســمی 
اســرائیلی به رهبری «دانی دانون» معاون رئیس پارلمان اســرائیل به جوبا 

سفر کرد. 
از اواخر آگوســت سال ۲۰۱۱ - یعنی یک ماه بعد از جدایی یا حتی کمتر - 
اسرائیل راه را برای انواع و اقسام ارتباطات و دیدارها بین طرفین در دو سطح 
رســمی و مردمی فراهم کرد. در دسامبر همان ســال از «سلوا کر میاردیت» 
رئیس دولت سودان جنوبی در تل آویو استقبال کرد. این سفر به عنوان تقدیر و 
تشکر و پاسخ به نیکی ها و کمک های اسرائیل به سودان جنوبی در سال های 
گذشــته تفسیر شد. اوگاندا نیز دولت سودان جنوبی را برای جدایی یاری داده 
بود؛ یک بار ســلوا کر رئیس جمهور سودان جنوبی از دولت های همسایه و در 
رأس آنها اوگاندا خواســت در مقابله با تهدیدهایی که موجودیتش را هدف 

قرار داده بود از کشورش حمایت کنند. 
به همین ترتیب می توان گفت ســودان جنوبی بــه چهارراهی برای منافع 
ایالات متحده، چند کشــور اروپایی و حتی چین تبدیل شــده بود. در رابطه با 
واشنگتن، سودان جنوبی به لحاظ ژئواستراتژیک اهمیت فوق العاده ای دارد، 
به خصوص بعد از تأسیس فرماندهی نظامی آمریکا در آفریقا (آفریکوم) این 

مسئله اهمیت بیشتری به خود گرفت. 
در همان حــال وجود شــرکت های چینی در منطقه، چالشــی اقتصادی 
برای آمریکا به شــمار می رود. آمریکا از چندی پیــش تمایل پیدا کرده بود در 
زمینه های کشــاورزی، معادن، ثروت های جنگلی و... این کشور سرمایه گذاری 
کنــد زیرا این منطقــه پیش از جدایی از طــرف دولت ســودان قراردادهایی 
طولانی مــدت را با چین به امضا رســانده بود که تا اســتخراج نفت این ماده 

حیاتی در جنوب را شامل می شد. 
از ســوی دیگر، بریتانیا نیز به عنوان قدرت اســتعماری ســابق در سودان 
منافعی دارد. اوگاندا، کنیا و ســایرین نیز هرکدام به شــکلی ســعی می کنند 
اوضاع را در جنوب ســودان به نفع خود کنترل کنند. بااین حال آنها از این در 
هراس هستند که نفت این کشور درگیر یک منازعه بین المللی شده و به منافع 
اقتصادی شان آسیب برســد؛ زیرا صدور نفت تنها از طریق جمهوری سودان 
امکان پذیر اســت. به عبارتی دیگر، ســودان جنوبی بدون تولید نفت به باری 

گران بر گردن همه این دولت ها و حتی جامعه بین المللی بدل خواهد شد. 
نزاع برای بقا

از زمان تأســیس دولت ســودان جنوبی - بعد از یک جنگ داخلی که دو  
میلیون کشــته و چهار  میلیون آواره به همراه داشــت- مهم ترین دغدغه این 
دولت حفظ بقای خود شــده است. این در حالی است که به گفته تحلیلگران 
سیاســی، دوران زایمان سخت پشت سر گذاشته شــده و دولتی جدید متولد 
شده است. بااین حال به محض جدایی، جنگ های بین دو قبیله همسایه یعنی 
«دینکا» و «نویر» شروع شــد. قبیله دینکا متعلق به سلوا کر رئیس جمهور و 
قبیله نویر، پشــتیبان معاون او «ریک ماشــار» است؛ دو قبیله ای که در جریان 
جنگ برای اســتقلال سودان جنوبی دوش به دوش هم علیه دولت خارطوم 

مبارزه می کردند. 
گرچه جدایی از ســودان تقریبا آسان بود و از طریق بندی که به جنوبی ها 
حق می داد درباره تعیین سرنوشــت خود تصمیم بگیرند حاصل شد اما بقیه 
امورات این کشور تازه تولدیافته به این سادگی و آسانی پیش نمی رود. در سال 
۲۰۰۵ توافق نامه صلحی که در کنیا امضا شــده و به توافق «نیفاشــا» شهرت 
پیــدا  کرد، جنگ داخلی در ســودان را خاتمه داد و مقــرر کرد در رفراندومی 

مردم جنوب درباره تعیین سرنوشــت خود تصمیم بگیرند. اما پس از جدایی، 
جنگ در ســودان مسیر جدیدی را در پی گرفت و تنش ها و حتی درگیری های 
مسلحانه جدیدی بین طرف ها به راه انداخت. عامل آن مجموعه ای از مسائل 
بود کــه هنوز درباره آنان به صورت قطعی تعیین سرنوشــت نشــده بود؛ از 

جمله مرزها و نفت. 
دو ســال بعد از جدایی - علاوه بر اســتمرار منازعاتــی که بین «جوبا» و 
«خارطوم» درباره ترســیم مرزها بین دو کشــور یا تولید نفت وجود داشــت 
- مشــکلی که در جنوب پیدا شد- مســئله نحوه استفاده از زیرساخت های 
اساسی در شمال بود؛ مثل خطوط لوله برای صدور نفت، وسایل حمل ونقل 
رودخانــه ای و به خصــوص بنــادر دریایی. زیــرا دولت تازه متولدشــده راه 
دریایی مناسبی نداشــت و همین امر موجب می شد تا به صورت کلی تکیه 
اساســی اش را بر کشورهای همسایه ای بگذارد که مثل سودان و کنیا دارای 

راه های دریایی بودند. 
به دلیــل نزاع با خارطوم بر ســر میزان عبور نفــت از خطوط لوله ای که 
تحت تملک جمهوری سودان قرار داشت، جوبا بین ماه ژانویه ۲۰۱۲ و آوریل 
۲۰۱۳ تصمیــم گرفت تولید نفت خود را که حدود ۳۵۰ هزار بشــکه در روز 

بود متوقف کند. 
تحلیلگــران درباره علت اصلی تنش های داخلی جنوب ســودان ســه 

عامل را برمی شمارند: 
اول: اینکه از زمان استقلال جنوب هنوز زمانی نگذشته و مقامات دولتی 
جنوب نیازمند فرصت های بیشتری هستند تا از تجربه کافی برای زمامداری 

برخوردار شوند. 
دوم: اینکه در سودان جنوبی قبایل متعددی حضور دارند و هرکس ابتدا 
خود را وابسته به قبیله و سپس دولت می داند؛ بنابراین جنگ برسر قدرت و 

ثروت بین قبایل مختلف شکل می گیرد. 
ســوم: ســیطره دولت مرکزی بر ارتش محدود اســت. همین امر موجب 
تشدید و استمرار درگیری ها شــده، به خصوص اینکه ارتش نیازمند تشکیلات 
نظامی دقیق و آموزش های بیشــتر است. درحال حاضر ســربازان عبارتند از: 
نیروهای جوان و بی سوادی که به صورتی غیرمنضبط گرد هم آمده  و فقط یاد 

گرفته اند شلیک کنند؛ آنها سایر فنون نظامی را هنوز یاد نگرفته اند. 

اختلافات سیاسی
منازعات کنونی بین رهبران جنوب به صورتی آشــکار زمانی بروز پیدا کرد 
که ریک ماشار - بعد از برکناری از منصب- اعلام کرد قصد دارد در انتخاباتی 
که قرار بود در ســال ۲۰۱۵ برگزار شود، نامزد شود. وقتی ماشار این موضوع را 
اعلام کرد، تعدادی از مقامات سابق نیز که از سوی سلوا کر برکنار شده بودند، 
از او حمایــت کردند. هــدف آنها این بود که به این وســیله بتوانند از رهبران 

تاریخی مبارزه آزادی بخش خود را خلاص کنند. 
یکی از برجســته ترین این چهره ها «باقان اموم»، دبیرکل جنبش «مردمی 
ســودان» و دیگری «دینگ الور»، وزیر دولت، در سودان پیش از جدایی و یکی 
هــم «ربکا گارنگ»، بیوه «جــان گارنگ»، بنیان گذار «جنبــش جنوب» بودند. 
آنان تمایل داشــتند با حمایت از ریک ماشــار نگذارند سلوا کر برای یک دوره 
دیگر در مقام ریاســت جمهوری بماند. دراین میان فریادهای خفته ای هم بود 
که می گفت قبیله رئیس جمهــور یعنی دینکا، قدرت را کاملا انحصاری کرده 

است. 
قبیله دینکا، حدود ۴۰ درصد از جمعیت نیل را دربر می گیرد، اما قبیله نویر 
با داشــتن ۲۰ درصد جمعیت در رتبه دوم قرار دارد. پس از این دو، نوبت به 
قبیله «شــلک» می رسد که تقریبا پنج درصد جمعیت را دربر داشته و افرادی 
چــون «باقان اموم» و «لام اکول اجاوین» کــه یکی از رهبران تاریخی جنبش 
مردمی اســت به آن تعلق دارند. این قبیله سوم حتی با شخص جان گارنگ 
نیز اختلاف داشــت و جزء متحدان خارطوم به شمار می رفت. این رویکرد بعد 

از جدایی از سودان نیز تا حدودی محفوظ مانده است. 
جنگ منافع و نفوذ

نــزاع بین قبایل یــا به تعبیر دقیق تر بین قبیله دینــکا و کل جنوب با همه 
قبایلی که دارد، آشــکارا بر ســر منافع و حوزه نفوذ و سیطره بر منابع کشور و 
دولت اســت. پس از جنگ داخلی تاریخی و طولانی که در نهایت به جدایی 
جنوب از شــمال منجر شد، نزاع های داخلی در جنوب یک بار دیگر ثبات را در 

این منطقه به خطر انداخت. 

این نزاع ها از چند روز پس از کریســمس سال ۲۰۱۳؛ یعنی دسامبر همان 
ســال شروع شــد. ابتدا درگیری بین عناصری قبایلی از گارد ریاست جمهوری 
در جوبا، پایتخت جنوب، شــروع و بلافاصله به تمام نقاط شــهر سرایت کرد. 
در چنــد روز و چند ماه بیش از ۵۰ هزار ســودانی کشــته و ۲٫۵ میلیون نفر از 
شــهروندان در داخل سودان جنوبی آواره شــده یا به کشورهای همسایه در 
خارج گریختند. این یک جنگ داخلی تازه، آن هم در کشوری بود که تنها چهار 

سال از عمرش می گذشت. 
اولین شــراره های این جنگ در نشســت شــورای آزادی بخــش ملی در 
«نیاکــورون» جرقه زد؛ جایی که رهبران مخالف از جمله ریک ماشــار، باقان 
امــوم و ربکا گارنگ، رأی به تحریم نشســتی در همان روز؛ یعنی ۱۵ دســامبر 

۲۰۱۳ دادند. 
سلوا کر، رئیس جمهور ســودان جنوبی، به فرمانده گارد ریاست جمهوری 
«گــردان پلنــگ»؛ یعنی ســرگرد «ماریل اســنونگ» که در جنبــش مردمی 
آزادی بخش نقش مهمی داشت، دســتور داد از آن نشست خارج شود. قرار 
بود او بــه پادگان های ارتش برود و آنها را خلع ســلاح کند، اما ماریل بعد از 
خلع سلاح همه گروه های داخل گارد ریاست جمهوری، احساس کرد اعضای 
گاردی که وابســته به قبیله دینکا بودند دوباره مســلح شده اند. به دنبال آن 

سربازان قبیله نویر نیز خودشان را مسلح کردند. 
جنگ بین نیروهای دینکا و نویر در گارد ریاســت جمهوری از غروب آن روز 
شروع شد و تا بعدازظهر روز بعد ادامه پیدا کرد. به دلیل اینکه اعضای قبیله 
دینکا شهروندان عادی وابسته به قبیله نویر را در جوبا هدف قرار داده بودند، 

تعداد زیادی غیرنظامی در این درگیری ها کشته شدند. 
ســلوا کر اعلام کرد آنچه اتفــاق افتاد، تلاش برای کودتا بوده اســت. او 
همچنین ریک ماشــار، معاون خود را متهــم به تحریک مردم برای کودتا کرد 
و گفت، یک روز بعد شکســت خواهد خورد، اما بار دیگر در شانزدهم دسامبر 
درگیری ها از ســر گرفته شــده و به شــهرهای دیگر نیز ســرایت کرد. پس از 
جوبا، شــهر «جونقلی» یکی از مناطقی بود که بــه عرصه ای برای این جنگ 

نژادپرستانه تبدیل شد. 
وضعیت اقتصادی

پیش از این صنــدوق بین المللی پول درباره وضعیت اقتصادی ســودان 
جنوبی گفته بود تورم تا پایان ســال ۲۰۱۵ اقتصاد این کشــور را نابود خواهد 
کــرد. بین ماه های ژانویه تا ژوئن همان ســال ارزش پول ســودان جنوبی در 
مقابل دلار آمریکا از ۴٫۵ به ۰٫۱۱ درصد کاهش یافت. تورم ســنگین در نهایت 
دولــت را مجبور کرد تا از پول داخلی بــرای پرداخت حقوق نیروهای ارتش 
اســتفاده کند؛ چون غیر از این چاره ای نبود؛ اما ارتشــی که حقوق درســتی 
نگرفته باشــد و در کوران یک جنگ هم باشــد، می تواند خــود به یک نیروی 

بی ثبات کننده تبدیل شود. 
تحلیلگران سیاســی می گویند اگر دولت جنوب نتواند به تســویه سیاسی 
مناسب دست یابد و جلوی خون ریزی ها را بگیرد، به یک دولت شکست خورده 
تبدیل خواهد شــد. بخش اعظم بودجه این کشور درحال حاضر صرف جنگ 
می شــود، به جای آنکه صرف زیرساخت ها و ســرمایه گذاری در بخش های 
مختلف به ویژه بخش نفت شود. درگیری های جنوب خدمات رسانی دولت را 
فلج کرد؛ ازاین رو باید پیش از همه دولتی قوی و برخوردار از حمایت اکثریت 
جامعه و به دور از گرایش های قبایلی و نژادی در سودان جنوبی بر سر کار آید 

تا بتواند به این وضعیت پایان دهد. 
یکی از عوامل نگران کننده در جنوب ســودان این است که درگیری ها رنگ 
قومیت گرایی به خود گرفته و همین امر خمیر مایه ای برای وقوع جنگ داخلی 
تمام عیار در این کشــور شده است. در چنین فضایی شهروندان صرفا به  دلیل 
داشــتن گرایش به یک قوم یا قبیله کشته می شوند و برای فرار از این مهلکه 
اســت که به کشورهای هم جوار حتی سودان - دولتی که به تازگی از آن جدا 

شده اند- پناه می برند. 
از آنجا کــه دولت جنوب ســودان به نصایح کارشناســان گــوش نداد و با 
عقلانیت بــا موضوع برخورد نکرد، کشــور بــه وضعیت کنونی دچار شــد؛ 
وضعیتی که سودان جنوبی را دچار قحطی و گرسنگی کرده است. با توسعه 
دایره جنگ، دولت ســودان جنوبی و ســه نهاد وابسته به سازمان ملل متحد 
قحطــی را در جنوب اعلام کردند و گفتند جنگ و اقتصاد فروپاشــیده تاکنون 
صد  هزار نفر را درگیر گرســنگی کرده اســت. آژانس های سازمان ملل متحد 

انتظار دارند حدود یک  میلیون نفر دیگر در آستانه گرسنگی باشند. 
آژانس غذا و داروی سازمان ملل متحد (فائو) و آژانس کودکان (یونیسف) 
و برنامــه جهانی غــذا می گویند نیاز مبرمی به اتخــاذ تصمیمات فوری برای 
جلوگیری از مرگ ومیر بیشــتر شهروندان از گرسنگی دارند. این در حالی است 
که هیچ چشــم اندازی برای توقف منازعات نژادی و قومی در جنوب ســودان 
دیده نمی شــود. به این ترتیب چیزی نمانده است تا سودان جنوبی به نخستین 
دولتی تبدیل شود که بعد از شش سال از تولدش از شدت گرسنگی می میرد؛ 

دولتی که از منابع اقتصادی مهمی و در رأس آنها نفت برخوردار است.
منبع: الجزیره

سودان جنوبی؛ از استقلال تا قحطی 
عبداللطیف محمدسعید

طلا تسلیمى

یکی از عوامل نگران کننده در جنوب سودان این است که درگیری ها 
رنگ قومیت گرایی به خود گرفته و همین امر خمیر مایه ای برای وقوع 

جنگ داخلی تمام عیار در این کشور شده است. در چنین فضایی 
شهروندان صرفا به  دلیل داشتن گرایش به یک قوم یا قبیله کشته 

می شوند و برای فرار از این مهلکه است که به کشورهای هم جوار حتی 
سودان - دولتی که به تازگی از آن جدا شده اند- پناه می برند


